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دارد این نوع توصیه نامه‌ها از طرف نمایندگان مطرح نیست؟
در آن کشــورها ارتباط شخصی بین نماینده و رأی دهندگان وجود ندارد یا کمتر 
ظاهر می‌شــود. از طرف دیگر، مســئولان و وزرا و  دست‌اندرکاران، رابطه شخصی با 

نماینده ندارند. در حالی که در ایران، در هر دو طرف، رابطه شخصی مطرح است.
یــک وزیر که در مجلس نیاز به رأی اعتماد نماینــده دارد با تک تک نمایندگان 
مجلــس مواجه اســت و باید نظر آنهــا را با خودش همراه کند. لذا مجبور اســت که 

توصیه‌های نمایندگان مجلس را رعایت کند.
از آن طــرف رأی دهنــدگان، رابطه شــخصی با نماینــده دارنــد و نماینده وقتی 
می‌خواهد از مردم رأی بگیرد، باید نظرات آنها را تأمین کند. لذا نماینده مجلس، 
بایــد تقاضاهای شــخصی افــراد رأی دهنــده را از مســئولان دســتگاه‌ها و نهادهای 

ذیربط پیگیری کند.
امــا اگــر نماینده در مقابل حزب پاســخگو باشــد و وزیر یا مســئول هــم، به‌جای 
تک‌تک نماینده‌ها، در مقابل حزب پاســخگو باشند، این انتظارات شخصی چه از 
سوی نماینده به مسئولان و چه از ســوی رأی دهندگان و شهروندان به نمایندگان، 
کاســته می‌شــود و حداقل اگر نگوییم رابطه‌ها و انتظارات به صفر می‌رسد حداقل 

کاسته می‌شود.
ëë ،اگر فرض کنیم که فعالیت حزبی به‌صورت قدرتمند از همین الان شروع شود

چقدر فرهنگ‌سازی زمان می‌برد که یک فرد نیاید تحقق مطالبه فردی خودش را 
از نماینده مجلس بخواهد؟

فرهنگ اجتماعی، چیزی نیســت که با یک تصمیم یا یک اقدام عوض شــود. 
فعالیت حزب و تشکیلات حزبی در کشورهای توسعه یافته، معمولاً چندین سال 

سابقه دارد و طول کشیده تا رابطه‌ها تصحیح شود.
حداقل این است که زمان لازم برای این نوع تغییرات، کمتر از نسل‌ها نیست و 

حتماً به چند دهه زمان نیاز دارد تا اثربخشی خودش را نشان بدهد.
ëë یک مطالبه فردی وقتی جمع زیادی را همــراه خود کند و بین مردم محبوبیت

پیدا کند به مطالبه اجتماعی تبدیل می‌شود. جدا از مطالبه فردی، الان مطالباتی که 
وجود دارد و نماینده مجلس باید مطالبات مردم را پیگیری کند، کدام یک حقیقتاً 

مطالبات واقعی بوده و کدام یک کاذب هستند؟
لازم نیســت که یک مطالبه، حتماً شــخصی باشــد. برای مثال اگر فردی، برای 

تغییر محل خدمت ســربازی فرزنــدش مراجعه می‌کند، این یــک مطالبه کاملًا 
شــخصی اســت. یا اگر فردی می‌خواهد همســرش از یک منطقــه به منطقه دیگر 
مأمور شود، این هم مطالبه فردی است. بخشی از گرفتاری‌های جامعه ما، این نوع 

مطالبات فردی است.
در عیــن حال مطالبات جمعی هم، مطالباتی نیســت که نمایندگان مجلس 
موظف به پیگیری آن باشــند. فرض کنید یک نماینــده، نمی‌تواند مصالح ملی و 
کلان کشور را در نظر نگیرد ولی مثلًا به مطالبات ایجاد فرودگاه در فلان شهر کوچک 

توجه کند در حالی که در چند 10 کیلومتری آن یک فرودگاه وجود دارد.
اگر نماینده‌ای باشد که مطالبه جمعی تأسیس فرودگاه را در یک شهر کوچک 
پیگیری می‌کند، این هم نوعی فعالیت خارج از انضباط وظایف قانونی نمایندگی 

است.
ëë تأســیس این نوع فرودگاه یک نیاز کاذب و مطالبه کاذب بوده که برجسته شده و 

نماینده پیگیر اجرای آن شــده در حالی که اقتصــادی نبوده و به معنای واقعی نیاز 
نبوده است؟

بلــه. این موضــوع به یک تقاضا و مطالبه‌ای مردمی و منطقه‌ای تبدیل شــده و 
نماینده هم مجبور بوده برای تداوم نمایندگی، آن وعده را پیگیری کند. بحث بر سر 
این اســت که نماینده باید بتواند رأی و نظرش در مجلس بر اســاس مصالح ملی 

باشد و نه مسائل منطقه و حوزه انتخابیه خودش.
واقعاً باید در مقیاس ملی یک کشور بررسی شود که با توجه به جمعیت شهرها 
و فاصله شهرها و وسایل حمل و نقل، نیاز به فرودگاه در شهرها و شهرهای کوچک 
داریم یا نداریم. بررســی نیاز در ســطح ملی که در کدام شهر تأسیس فرودگاه لازم 

است و در کجا لازم نیست، باید ملاک تصمیم‌گیری نماینده مجلس باشد.
در حالــی کــه در شــرایط فعلــی، حتــی مطالبــات جمعــی مردم محلــی هم، 

تقاضاهای غیرکارشناسی و غیرمعقول را بر فضای مجلس حاکم می‌کند.
ëë بر اساس آمارهای بین‌المللی، ایران با داشــتن 319 فرودگاه در رتبه 21 دنیا قرار

دارد ولــی ترکیه 98 فرودگاه دارد و هند تقریباً با دو برابر مســاحت ایران فقط 346 
فرودگاه دارد. از ســویی هم از 60 فرودگاه در حال اســتفاده ایــران، در حد 80 درصد 
پروازها مربوط به 9 فرودگاه اســت و در بعضی فرودگاه‌های کشــور به هیچ عنوان 

پروازی انجام نمی‌شود.
تأســیس فرودگاه، ایده جذابی بوده و به خاطر اینکه قدرت رأی‌آوری داشته، این 

نوع پروژه‌ها اجرایی شده و برای آنها سرمایه‌گذاری زیادی   شده است.
البته فقط فرودگاه نیســت و پروژه‌های غیر ضروری دیگری هم وجود دارند که 
به خاطر رأی مردم، اجرا شده‌اند. این مسأله در مورد تأسیس دانشگاه و بیمارستان 
هم مطرح اســت. تعداد زیادی از دانشــگاه‌هایی که در سراسر کشور تأسیس شده، 

متناسب با قول و قرارها یا وعده‌هایی بوده که نماینده و کاندیدا مطرح کرده است.
برخــی از راه‌هــا و پل‌ســازی‌ها نیز به همین علت ســاخته شــده. بر این اســاس 
می‌توان گفت که نماینده برای رأی آوردن، هم مرتبط با مطالبات شــخصی و تک 
تــک افراد رأی دهنده اســت و هــم با مطالبات منطقــه‌ای و مردمی کــه به صورت 

جمعی، ممکن است نظرات و مطالبات‌شان بر اساس مصالح ملی نباشد.
به هر حال، نماینده‌ای که در یک ســاختار حزبی و تشــکیلاتی فعالیت می‌کند، 
نمی‌تواند منطقه‌ای و محلی بیندیشــد. حزب باید در ســطح ملی پاســخگو باشد 
و باید درباره عملکرد خودش در ســطح جامعه پاســخ بدهــد. اگر نمایندگان یک 
حزب، یک فرودگاه را در منطقه یا شهری ایجاد کرده باشند که مصالح ملی اقتضا 
نمی‌کنــد، مردم مناطــق دیگر از آن حزب پرســش خواهنــد کرد یا عملکــرد آن را 
نقــد خواهند کرد. لــذا در مجموع، جریان‌های سیاســی که ذاتاً هویــت ملی دارند، 
نمی‌توانند مطالبات غیر ملی را پیگیری کنند و یکی از این جریانات، احزاب هستند. 
اقتضــای احزاب بزرگ، سراســری و کلان، ایجاب می‌کند که بر اســاس منافع ملی 

 فرهنگ اجتماعی، چیزی نیست که با یک تصمیم یا یک اقدام عوض شود. فعالیت حزب و تشکیلات حزبی در کشورهای 
 توسعه یافته، معمولًا چندین سال سابقه دارد و طول کشیده تا رابطه‌ها تصحیح شود. حداقل این است که زمان لازم 

برای این نوع تغییرات، کمتر از نسل‌ها نیست و حتماً به چند دهه زمان نیاز دارد تا اثربخشی خودش را نشان بدهد
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